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  ؛ به مثابة »الفراغمنطقة «نظرية 
  »خاستگاه تشريعي احكام حكومتي«

* االله نعيميان ذبيح  4/4/90: تأييد 9/3/90: دريافت

  چكيده
اي  الفراغ، اين مفهوم را به گونه منطقـة شهيد سيدمحمد باقر صدر در نظرية مشهور 

به كار برده است كه موجب بدفهمي، سوء تعبيرهـا و گـاه سـوء اسـتفاده در زمينـة      
در اين نوشتار، اين پرسش كليدي مطرح است كه . اختيارات ولي امر قرار گرفته است

نسبت نظرية مذكور با احكام حكومتي ـ به عنوان تبلور اختيارات ولي امر ـ چيست؟   
تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احكام  در

مقتضي آن نيست كه احكـام   ،اما اين مفهوم. مورد توجه قرار گرفته است ،غير الزامي
بنابراين، اختيارات خاص ولـي  . الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده باشند

اند، بـه منزلـة عبـور از انديشـة      مورد توجه قرار گرفته الفراغ منطقةامر كه در مفهوم 
 ؛ چـرا كـه  توانـد تلقـي شـود    فراگيري احكام الهي نسبت به همة امور، نمي و اسلامي

محدود به احكام غير الزامي شـرع   ،اختيارات حاكم اسلامي در صدور احكام حكومتي
 ـ  ب خاصي ميودر چارچولي امر بلكه  ؛نيست ومتي در ايـن  تواند به صدور احكـام حك

  .قلمرو نيز بپردازد

  واژگان كليدي
  الفراغ، حكم حكومتي، احكام ثابت، احكام متغير، مالانص فيه منطقة 

                                                                                                                             
   .مسياسي اسلا  ةانديشپژوهشگاه  عضو هيأت علمي *
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  مقدمه 

 ـالفـراغ، توسـط شـهيد سـعيد آ    منطقةنظريه  االله العظمـي سـيدمحمدباقر صـدر    ةي
     طرح شـده و مـورد تقويـت و پـذيرش     »اقتصادنا«در كتاب مشهور  )ق1400- 1350(

اما اين تعبير فراتر از اين نظريه نيـز  . كم ـ برخي شاگردان ايشان قرار گرفته است   ـ دست
در  ،ايـن مفهـوم  . اسـت  پيدا كـرده اي  يافته كاربرد توسعه مورد توجه بسياري قرار گرفته و

كتاب مشهور اقتصادنا در ارتباط با اختيارات حكومتي ولي امر و دولت اسلامي معرفـي و  
اين پرسش كليدي مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت كـه      ،در اين نوشتار. تعريف شده است

 ،ي بررسي اين امر، در آغـاز الفراغ با احكام حكومتي چيست؟ در راستامنطقة ةنسبت نظري
بررسي نسبت احكام حكومتي و مقولة مهم تشريع در اسلام مورد توجه قرار گرفتـه و در  
اين ميان توجه خاصي به مقولة احكام ثابت و متغير شده و سپس با تقرير دقيق از روايـت  

پـس  . زيمپردا شهيد صدر از آن، به تقرير يكي از شاگردان برجسته ايشان در اين زمينه مي
  . پرداختبه بررسي انتقادي برخي از وجوه و ابعاد اين نظريه خواهيم  ،از آن

  نسبت احكام حكومتي و تشريع  - 1
احكام حكومتي، احكامي است كه از جانب حاكم و به تجويز شارع مقـدس صـادر   

حائز  ،در بحث از نسبت احكام حكومتي و تشريع، بحث از اين مسألهبنابراين، . شود مي
ميت است كه آيا ماهيت احكام حكومتي جنبة تشريعي دارد يا آنكـه، صـدور احكـام    اه

تـوان   حكومتي به منزلة تشريع نيست؟ اگر احكام حكومتي جنبة تشريعي ندارد، آيا مـي 
نـوعي از تشـريع    ،حكـم  يحكم دانست؟ در اين صورت، آيا انشا يآن را از سنخ انشا

  ي نيست؟ياي انشا تشريع، مقولهخود نيست؟ و آيا اساساً 
  :از يكديگر تفكيك كرددر ميان فقها توان  در اين زمينه، دو گرايش را مي

گرايشي است كه اطلاق تشريع را بر اختيـارات حـاكم اسـلامي و    : گرايش نخست
  .تابد صدور احكام حكومتي برنمي

ا روايات م« :االله مؤمن، دربارة جواز تشريع بايد گفت ةينمونه، بنا بر ديدگاه آ عنوان به
 ـگذاري دار حق قانون 7و امام 9داريم كه پيامبر يمعتبر د، منتهـا ولـي فقيـه حـق     ن
اين مسأله، بدان معناست كه احكام حكـومتي مربـوط   . )364، ص1384مؤمن، ( »ندارد
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 ،امـا ايـن امـر   . توان و نبايد از سنخ تشريع دانست به ولي فقيه و نظام سياسي او را نمي
ماهيـت حكـم حكـومتي    بايـد  بلكه مهم آن اسـت كـه    ،يابد نمي تنها در اين حد خاتمه
اي در نظـر گرفـت كـه بـه      را بـه گونـه   7و غير امام معصوم 9مربوط به غير پيامبر

  .تشريع نينجامد
هايي است كـه كسـاني ماننـد     از سوي ديگر، نظرية ولايت مطلقة فقيه، يكي از زمينه

 بـه نـوعي   ،را وسـيع دانسـته   ياكم اسـلام دايرة اختيارات ح ،االله مؤمن،  بر اساس آن ةيآ
كشانند كـه چـه بسـا بايـد آن را      صدور احكام حكومتي را به قلمرو جعل قوانين نيز مي

ايشان ضمن گشودن فصل مستقلي براي بحـث  . متفاوت از بحث تشريع مذكور دانست
آنها، بر امكـان جعـل    ازاز اختيار ولي امر براي جعل قوانين حكومتي و وجوب تبعيت 

كند كه در احكام ديني هيچ اثـري از   در مواردي تأكيد مي ،قوانين الزامي توسط ولي امر
  :فرمايد ايشان در تعليل اين مطلب مي. آنها نيست

و روايات قطعي متواتر، ولـي امـر را از جانـب    متعدد بنا بر آيات  ،خداوند متعال. 1
  .خود بر مردم ولايت داده است

انجامد كه  به جعل چنين قوانين و الزاماتي در امور مي ،تكارگيري اين ولاي هگاه ب. 2
  .اند نفياً يا اثباتاً متعرض آنها نشده ،ادلة شرعي

ناپذير آنها به شمار  از اقتضائات اعمال ولايت و از لوازم انفكاك ،جعل اين قوانين. 3
  .چند ريشة لغوي ولايت و مفهوم آن، متضمن اين معنا نيست هر ؛رود مي

از اقتضـائات و   ،ين مقدمات اين است كه وقتي جعل اين قـوانين و الزامـات  نتيجة ا
 ،ناپذير ولايت است، جواز جعل آنهـا از فـرض مشـروعيت اصـل ولايـت      لوازم جدايي

كــه،  جالـب ايـن  . )319و  316-317، ص1ق، ج1425مـؤمن،  ( ناپـذير اسـت   تفكيـك 
ا تنها در سطح اختيارات ولي دهد كه چه بسا اين امر ر اي كوتاه از ايشان نشان مي اشاره

گـذاري را امـري مـردد ميـان دو سـنخ       شناسد، بلكه اين سـنخ از مقولـة قـانون    امر نمي
  .)319، صهمان( كند اختيارات و وظايف معرفي مي

اين گـرايش در  . داند كه اطلاق تشريع را بر آنها روا مياست گرايشي : گرايش دوم
ايـن نظريـه، ربـط وثيقـي بـه حكـم       . ه اسـت الفراغ، ظاهر شدمنطقةقالب نظرية مشهور 

ارتباط آن با مقولة تشريع نيز اهميت طـرح آن  . حكومتي و اختيارات حاكم اسلامي دارد
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ويژه آنكه، تقريرهـاي مختلفـي از ايـن اصـطلاح      به. كند تر مي را در بحث حاضر، افزون
  .شه باشدقابل مناق ،تواند در ارتباط با حكم حكومتي شود كه برخي از آنها مي مي

  الفراغمنطقةدو تقرير شهيد صدر از نظريه  - 2

، از تعبيـر  يدر زمينة گسترة اختيارات حاكم اسـلام  ،االله سيدمحمدباقر صدر ةيشهيد آ
ايشـان دو تقريـر بـراي     1.)379-382ق، ص1417صدر، (است  الفراغ بهره گرفتهمنطقة

 »ةالاسلام يقود الحيا«از  و ديگري در نخستين بحث »اقتصادنا«يكي در  :اين انديشه دارد
  .پردازد انداز كلان از قانون اساسي جمهوري اسلامي مي كه به طرح چشم

  تقرير تطبيقي نظريه در اقتصادنا. 2ـ1
  :عبارتند از »اقتصادنا«هاي مؤثر در بحث ايشان در كتاب  مؤلفه

ايشـان در نظريـة   : فـراغ؛ احكـام ثابـت و متغيـر در اسـلام     منطقـة  خاستگاه . 1
  : بندي احكام شرعي تكيه دارد الفراغ، بر دستهقةمنط

  2).323- 324، صهمان(تفكيك بين احكام ثابت و احكام متغير  .1
  3).689-690ص همان،(الزامي  تفكيك بين احكام الزامي و غير. 2
بـه   ،الزامـي  به عنوان احكام ثابت و بـين احكـام غيـر    ،تفكيك بين احكام الزامي. 3

  . عنوان احكام تغييرپذير
  .الفراغمنطقةحوزة احكام متغير و غير الزامي به عنوان  گذاري نام. 4
بـه معنـاي عـام شـامل     ( هاي مباح الفراغ نسبت به همة فعاليتمنطقةشمول دايرة  .5

  4).656ص همان،( )مستحبات و مكروهات و مباحات به معناي خاص
است كه شمول شريعت  به لحاظ آن ،الفراغ در دينمنطقةاز منظر ايشان، درنظرگرفتن . 6

  5 ).688- 689و  686همان، ص(اسلامي نسبت به همة شرايط و متغيرات، تأمين شود 
برآمده از شـريعت   ،كند فراغي كه او مطرح ميمنطقة شود  متذكرّ مي ،شهيد صدر. 7

يافتة اسلام در  نه آنكه مربوط به واقعيت تطبيق ،اسلامي و نصوص تشريعي اسلام است
خلاء منطقة فراغي كه مربوط به واقعيت تطبيقي اسلام  ،باشد؛ گو آنكه 9دوران پيامبر

  6).683ص همان،(بوده، توسط آن حضرت پر شده است 
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  7).689ص همان،( نيستالفراغ مقتضي هيچ نقصي در شريعت منطقةنظرية . 8
الفـراغ اسـت   منطقـة نبودن احكـام مربـوط بـه     ايشان قائل به تغييرپذيري و دائمي. 9

  .)380-381ص همان،(
 همـان، (دانـد   فرض تشريع عام و ثابت براي همة امـور را ممنـوع مـي    پيش وي. 10

  ).393-394ص
ايشان، بحث اختيـارات ولايـي    منظر از :اختيارات ولايي و منطقة فراغ تشريعي .2

  :الفراغ داردمنطقةارتباط تنگاتنگي با بحث  ،حاكم و دولت اسلامي
و طبيعتــاً ائمــة [ 9ن تبليغــي پيــامبربــه تفكيــك بــين شــأقائــل  شــهيد صــدر .1

  8).381و  325-326ص همان،(از شأن  ولايي آنان است ] و فقها :معصومين
داند  را نيز نادرست مي 9ايشان بازگرداندن همة تشريعات به شأن تبليغي پيامبر. 2

  ).393-394ص همان،(
و از اين رو،  در تلقي ايشان، برخي متفكران به برداشت نادرست مذكور عادت دارند .3

  ).394همان، ص(دهند  ارجاع مي ،را به شأن تبليغي آن حضرت 9شأن حاكميتي پيامبر
الفـراغ  منطقـة در چـارچوب   ،از منظر ايشان، اختيارات حاكم يـا دولـت اسـلامي    .4

  ).682-683ص همان،(شود  تعريف مي
يت الفـراغ بـا وجـود صـلاح    منطقةقائل به ارتباط كامل تشريعات معطوف به  وي .5

حاكميتي ـ و نه صلاحيت تبليغي ـ حاكم و دولت است و البته اختيارات ولي امر را بـه    
شـهيد   در ايـن چـارچوب،  . دانـد  مـي  9هاي حـاكميتي پيـامبر   همان اندازة صلاحيت

كنـد   فـرض خـود معرفـي مـي     سيدمحمدباقر صدر، مشروعيت حاكم را به عنوان پـيش 
  ).381ص همان،(

الامر اسـتناد  اوجوب اطاعت از اولـو   به ادلة ،الفراغنطقةمايشان براي اثبات وجود  .6
  ).689ص همان،( كند مي

قائـل بـه لـزوم شناسـايي تـاريخي و ارجـاع مـوارد اعمـال ولايـت           شهيد صدر .7
  ).690ص همان،(الفراغ است منطقةبه مقولة  :و ائمه 9پيامبر
بة وظيفـة دينـي   الفراغ توسط حاكم و دولت اسلامي را به مثامنطقةايشان پركردن  .8

  .كند معرفي مي
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تطبيـق  «در تلقي ايشان، اختيارات و دخالت حاكم يا دولت اسلامي در دو جنبـة   .9
  9).685ص همان،(يابد  ، نمود مي»فراغ تشريعي منطقةپركردن «و  »احكام ثابت

در باور ايشان، توجه بـه حاكميـت ضـوابط و چـارچوب اطاعـت از حـاكم و        .10
مخالفت ولي امـر بـا واجبـات و محرّمـات      ،و احكام عام الهيمحوريت اطاعت از خدا 

  10).688-690ص  همان،(داند  الهي را نامشروع مي
مكتـب اسـلام، مكتـب     ،از منظر شهيد صـدر : اسلامي سازي فراغ و نظاممنطقة . 3

الفـراغ بـا   منطقةدر اين ميان، نظرية . ابعاد مختلفي داشته باشدتواند  ميكه  فراگيري است
به تطبيق اين مقوله  ،پردازي ايشان در مقام نظريه. زي اسلامي نسبت خاصي داردسا نظام

  :در عرصة مكتب اقتصادي اسلام پرداخته است
گذاري مذهب اقتصادي، نياز  از منظر ايشان، در بحث مهمي مانند كشف و ارزش .1

  11).380ص همان،(الفراغ هست منطقةجدي به مقولة 
به بحث و تطبيق آن در  ،الفراغمنطقةدر بسط مقولة فراگير به عنوان نمونه، ايشان . 2

پردازد و از منظر ايشان، اعطاي حق  بحث اختيارات اقتصادي حاكم و دولت اسلامي مي
آفرين به  الفراغ به دولت اسلامي در اموري مانند اقتصاد، كاركردي توازنمنطقةتشريع در 

  ).683ص همان،(دولت داده است 
هاي مختلف، بر لزوم رعايت  تعريف و ارائة نظام ديني در عرصهايشان در جهت . 3

  12).685و  656ص همان،(الفراغ تأكيد دارد منطقةاهداف فراگير اسلام در پركردن 
الفراغ و آشنايي بـا اختيـارات ولـي امـر، نيـاز بـه       منطقةبراي فهم  ،از منظر ايشان. 4

 ـ   9اي هست كه پيامبر شناخت اهداف اساسي ه در سياسـت اقتصـادي   ـ به طـور نمون
  ).381ص همان،(كردند  خود ـ دنبال مي

الفـراغ، بـه عنـوان جـزء     منطقةدر رويكرد فقهي شهيد صدر، تشريعات مربوط به  .5
متغيـري از مكتـب     جـزء  ،متغير در يك مكتب و ساختار كلان است و بـه طـور نمونـه   

  .است) مذهب اقتصادي در تعبير ايشان(= اقتصادي 

  نظريه تقرير دوم . 2ـ2
شهيد سيدمحمدباقر صدر، در بحثي مقدماتي دربارة قانون اساسي جمهـوري اسـلامي   
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ايـن مـتن، نخسـتين بخـش از سلسـلة      . الفـراغ دارد منطقـة ايران، اشارات ديگري به بحث 
هاي ديگر اين سلسله، برخي نكات مربوط نيز وجود  در شماره. است »الاسلام يقود الحياة«

  :پردازيم الفراغ به بحث دربارة آنها ميمنطقةشدن انديشة  وشندارد كه در ادامه براي ر
در اين تقريـر از شـهيد صـدر،    : خاستگاه منطقة فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام. 1

بندي احكام شرعي به دو دستة ثابت و متغير بيـان   خاستگاه اين نظريه نيز با توجه به دسته
  :ن قانون اساسي اسلامي، تقرير شده استشده است و در بحثي تطبيقي، در جهت تدوي

رو، طبيعي است كه شيوة اعمال  ازاين. هاست مصدر همة سلطه ،خداوند متعال .1
قانون اساسي بايد نيز در پرتو آن چنانكه . آنها را نيز از طريق شريعت اسلامي بيان كند

  ).18-19صق، 1429 ،صدر(به نحو آتي، شكل گيرد و 
 و چهچه در آن تصريح شود  ؛زء ثابت قانون اساسي استاحكام ثابت شرعي، ج .2
  ).19ص ،همان(نشود 
، بـر وجـود دو دسـته از    »ةالاسلام يقـود الحيـا  «شهيد صدر در مقالة دوم از سلسلة  .3

مند از چـارچوبي معرفـي    احكام ثابت و متغير در اسلام تأكيد كرده و عناصر متغير را بهره
كنند و خود آن ضـوابط از زمـرة    آن متغيرات عمل ميكرده است كه به عنوان ضوابط عام 

يـا  » اقتصاد اسلامي«بندي كامل اموري مانند  روند؛ چنانكه صورت شمار مي عناصر ثابت به
، جز با تركيب اين عناصر متغير بـا عناصـر ثابـت و در حاكميـت     »اقتصاد جامعة اسلامي«

  ).68 - 69ة سوم، صو در مقال 43ص ،همان(آيد  روح و اهداف مشترك، پديد نمي
شخصـيتي بـه   : از دو شخصـيت برخوردارنـد   ،:و ائمة معصـومين  9پيامبر .4

. لحاظ تبليغ عناصر ثابت الهي و شخصيتي به لحاظ حاكميت و رهبري جامعـة اسـلامي  
بر اساس شخصيت دوم، عناصر متحركّ را از ضوابط عام اسـلام و از روح اجتمـاعي و   

اين عمل آنها، داراي دلالت ثابتي است كه حاكم . تندگرف انساني شريعت مقدس الهام مي
اي كه فراتر از شرايط زمان آن حضـرات   شرعي بايد به عنوان ضابطة اسلامي ـ به اندازه 

به مصـاديق مختلفـي    ايشان ،به عنوان نمونه. است ـ براي تدبير عناصر متغير، بهره گيرد 
  ).50-53صهمان، (كند  از سيرة ولايي آنان، اشاره مي

در ادارة جامعه، اختيـارات   :اختيارات ولايي؛ الگوي تفويضي منطقة فراغ تشريعي. 2
تواند  مي 13ـ  همان ولي فقيه است ،ولايي حاكم ـ كه به تصريح ايشان و شاگردان ايشان 
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. همراه با مشاركت مدني عموم تحقق يابد و در سازوكار مناسبي، امور جامعه تدبير شود
به عنوان مشاركت نمايندگان آنـان   ،بخشي از خبرگان امين مردمدر اين ميان، مشاركت 

با توجه به اين واقعيـت   ،شهيد صدر. گذاري تعريف شود ريزي و قانون در مرحلة برنامه
 گـذاري نظـام سياسـي را بـراي پركـردن خـلأ       عيني در جمهوري اسلامي، شـأن قـانون  

ظ شأن ولايي حـاكم اسـلامي ـ    الفراغ، با مشاركت مردم و نمايندگان آنان و با حفمنطقة
 ؛كنـد  كنـد ـ و در سـاية ولايـت او تعريـف مـي       كه گاه از آن به عنوان مرجعيت ياد مي

در مجمـوع، اختيـارات   . كه شأن اجتهاد استنباطي را نيز در اين زمينه مـد نظـر دارد  چنان
تواند با مشاركت اين نخبگان امـين و از طريـق تفـويض برخـي اختيـارات       ولي امر مي

  :در زمينة تقنين عينيت يابد ،يي به آنانولا
، عـام اسـلام  از منظر شهيد صدر، عمليات اسـتنباط عناصـر متحـركّ از ضـوابط      .1

  :مقتضي چند امر است
هـاي   فهم اسلامي نسبت به عناصر ثابت و شناخت عميق از ضـوابط و دلالـت  . الف
  .عام آنها
تصاد و مطالعة دقيـق نسـبت   آشنايي كامل نسبت به طبيعت امور متغيري مانند اق. ب

هـاي   شـيوه   بـه كنند و مطالعة دقيق نسـبت   به اهدافي كه ضوابط عام مذكور را معين مي
  .تحقق آنها

هاي حاكم شرعي و ولي امـر و دسـتيابي    قانوني نسبت به صلاحيتـ فهم فقهي  . ج
هـاي حـاكم    اي كه آن عناصر متحرك را در چـارچوب صـلاحيت   هاي تشريعي به شكل
  ).43ص، همان(داده شده به او تحقق بخشد  حدود ولايت شرعي و

از منظر شهيد صدر، اقوال اجتهادي مشروع و متنوع ـ در مواردي كه اجتهادهـاي    .2
انتخاب بديل مناسب از ميان بدائل . مختلف وجود دارد ـ  از منظر قانون اساسي معتبرند 

در پرتو مصلحت عامه، ن را آ ،است كه امت )قوه مقننه(عهدة سلطة تشريعي رمختلف، ب
  ).19ص، همان(كند  اعمال مي

ايشان معتقد است در مواردي كه موضع قاطعي از جانب شريعت در تحـريم يـا    .3
توانـد در   اي كـه نماينـدگي امـت را بـر عهـده دارد، مـي       ايجاب نباشد، سلطة تشـريعي 

اي مصـلحت  گـذاري امـوري بپـردازد كـه آنهـا را دار      چارچوب قانون اساسي، به قانون
الفراغ دربردارنـدة همـة   منطقة. شود الفراغ خوانده ميمنطقة ،حوزة چنين مواردي. بيند مي
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بـر ايـن اسـاس، سـلطة     . اختيار آنها را به مكلفّ سپرده است ،حالاتي است كه شريعت
از اين حق برخوردار است كـه بنـا بـر مصـالح عامـه و در چـارچوب قـانون         ،تشريعي

  .الزامي كنداساسي، موضع معيني را 
امـت  . متكـي بـر امـت هسـتند     ،در تلقي ايشان، سلطة تشريعي و سلطة اجرايـي  .4

چـه آنكـه ايـن     ؛كارگيري اين دو در چارچوب قانون اساسي اسـت  برخوردار از حق به
يعني از جانـب   ؛ها است كه از جانب مصدر حقيقي سلطه ولايتيحق، حق استخلاف و 

امـا  . كنـد  به عنوان خليفة الهي در زمين عمـل مـي  امت . خداوند متعال گرفته شده است
به خـاطر امانـت الهـي، مسـؤوليت      ،بلكه در برابر خداوند ؛صاحب سلطان نيست ،امت

بر اين اساس، مردم بـراي رعايـت ايـن مسـؤوليت خـود، اختيـارات       .  اداي آن را دارد
ي مشروع هاي مختلف اجتهادها كردن يكي از گزينه از آن جمله، مشخص. دنمختلفي دار

  ). 24و  19-20ص، همان(الفراغ از راه تشريع قوانين مناسب منطقةو نيز پركردن 
امـا در نظريـة   . مصدر حاكميـت اسـت   ،به اعتقاد ايشان، امت در نظام دموكراسي .5

بـر ايـن   . يابـد  اسلامي، به عنوان خلافت و مسؤوليت در برابر خداوند موضـوعيت مـي  
كراسي، كاملاً ساختة انسان است و در بهترين حالت، اساس، قانون اساسي در  نظام دمو

در حالي كه در نظام اسلامي، شريعت و عدالت  ؛به معناي تحكّم اكثريت بر اقليت است
  ).25ص، همان(دهندة اجزاي ثابت قانون اساسي هستند  الهي، تشكيل

امـر  به معناي نفي اختيارات ولـي   ،از منظر ايشان، تفويض برخي اختيارات ولايي .6
ب عـام امـام اسـت و    ي ـنا ،چه آنكه ايشان معتقد است كه از نظر شرعي، مرجـع  ؛نيست

از آن جمله، بالاترين فرد دولت و برترين رهبـر  . رو، امور مختلفي را بر عهده دارد اين از
چنانكه  ؛رياست قوة مجريه و توكيل به او، بر عهدة اوست  ارتش است و امضاي تصدي

الفـراغ  منطقـة به قوانيني كه اهل حل و عقد، بـراي پركـردن    بخشيدن حتميت و رسميت
  ).24و  20-21ص ،همان(اند  تعيين كرده

ابعـاد بيشـتري از    ،»الاسلام يقـود الحيـاة  «هاي بعدي سلسلة  در مقاله ،شهيد صدر .7
اين مسـأله، بـراي   . كند بحث خلافت مردم و نسبت آن با مرجعيت و ولايت را بيان مي

از منظـر او، خلافـت مـردم تحـت     . الفراغ اهميـت دارد منطقةقولة شدن تكليف م روشن
و مرجعيت خواهد بود كه شهيد صدر از اين سه دسته بـه عنـوان    :اشراف انبيا، ائمه
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كـه او در   چنان). 136-140ص، همان(كند  خط شهادت در كنار خط خلافت، تعبير مي
و امت، توزيع شـده  مقالات بعدي، مسؤوليت دو خط خلافت و شهادت را ميان مرجع 

 ؛نهـد  داند و در اين ميان، وظيفة اشراف بر خلافت امـت را بـر دوش مرجعيـت مـي     مي
عنوان سومين مرحلة خط شهادت، متكفل بيـان   كه مرجعيت را در دوران غيبت، به چنان

و تحديد احكام ثابت و بلكه متكفّل تحديد عناصر متحركّ زماني نيز به اعتبـار نماينـدة   
از منظر او، دو خط خلافت و شـهادت در نبـود   . كند وژي اسلامي معرفي ميبرتر ايدئول
  ).160-161ص، همان(رسد  ، به مرجعيت مي7امام معصوم

هـاي   توانـد بـه صـورت    الفـراغ مـي  منطقـة : فراغمنطقة پركردن   دهي شرع در جهت. 3
  :رداما از منظر شهيد صدر اين امر بايد در چارچوب خاصي انجام گي ،مختلفي پر شود

بـاور   ،دهي آن توسط شـرع  الفراغ به جهتمنطقةشهيد صدر در زمينة نحوة پركردن . 1
بر اين اساس، معتقد است هنگامي كه كتاب و سنتّ حكمـي را تشـريع كـرده و بـر     . دارد

 هاي اند، اين هدف علامتي براي پركردن جنبة متغيرـ در قالب هدف آن حكم تصريح كرده
هاي تشـريعي از اختيـارات    اي كه تعيين اين صيغه گونه به ؛ـ است تشريعي براي تحقق آن

  ).47- 48ص، همان(باشد  حاكم شرعي براي تحقق آن هدف متناسب با شرايط جامعه مي
شريعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافي را براي ولي امر قرار داده و  .2

به اندازة امكان  ،ن به آنهاشد بخشيدن به آنها يا تلاش براي نزديك او را موظف به تحقق
دهي به عناصـر   گذاري و تعيين نحوة سامان اين اهداف اساسي براي سياست. كرده است

متحركّ است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت يا روند اجتماعي را براي دستيابي هر 
  ).53ص، همان(دهي كرد  تر به آن اهداف، جهت چه سريع

اي اجتماعي مانند مساوات، اخوت، عدالت، قسط ه تأكيد نصوص ديني بر ارزش. 3
اي ـ متناسب با شرايط و متغيرات   هاي تشريعيِ پويا و پيشرفته ، مقتضي يافتن صيغه...و 

 الفـراغ منطقةبراي پركردن اين  ،هاست و مسؤوليت اين امر ـ در جهت تحقق آن ارزش
  ).49ص، همان(هاي حاكم شرعي است  از صلاحيت

  الفراغمنطقةاكبر حائري از بحث  يدعليتقرير استاد س - 3

كـار   ترين فقيهي است كه در عالم اسلامي، اين تعبير را بـه مهمنخستين و  ،شهيد صدر
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البته ايشـان ايـن بحـث را در كتـب فقهـي و      . پردازي كرده است گرفته و دربارة آن نظريه
مقام طراحي ر ـ و البته د بلكه اين بحث در كتاب اقتصادنا ،اصولي خود طرح نكرده است

طراّحـي   ،الفـراغ منطقةاز منظر او بدون طرح . مكتب اقتصادي اسلام ـ مطرح كرده است 
  . ناقص خواهد ماند ،اين مكتب

اكبـر حـائري بـه     االله سيدعليةيپس از شهيد سيدمحمدباقر صدر، شاگردانش مانند آ
 ؛)111-114ق، ص1417حـائري،  ( تقرير دوبـارة ايـن بحـث و دفـاع از آن پرداخـت     

الفـراغ را بـه   منطقـة االله سيدكمال حيدري در مقام ارزيابي انتقادي نظرية حسـبه،  ةيچنانكه آ
؛ 103- 141تا، ص الحيدري، بي( مورد بازخواني قرار داد ،عنوان الگوي جايگزين آن نظريه

آن چنانكـه برخـي نيـز بـه تـأملات انتقـادي در        ؛)141- 171، ص55ق، عدد1430همو، 
  14.اند پرداخته
كسي مانند عبدالكريم حمداوي نيز بـه بحـث    ،اهل سنت نديشمندان معاصرابين در 
 لفــراغ پرداختــه و آن را محــور بخــش مهمــي از كتــاب خــود قــرار داده اســتامنطقــة

  .)473-487م، ص2003الحمداوي، (
پردازد و نكـات   الفراغ مي منطقةبه تفصيل به تقرير نظرية  ،اكبر حائري استاد سيدعلي
چه بسا بتوان تقرير ايشـان را بسـط گويـايي از    . كند ن رابطه بيان ميارزشمندي را در اي

كسي بدين تفصيل و دقـّت آن را ارائـه نـداده     ،نظرية شهيد صدر دانست كه پيش از آن
  :كنيم در ادامه، تقرير ايشان را مرور مي. است
ايشـان در تقريـر نظريـة     :فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسـلام منطقة خاستگاه . 1

زبور، به بيان خاستگاه آن پرداخته و نسبت آن را با تقسيم احكـام شـرعي بـه ثابـت و     م
  :گيرد متغير در نظر مي

 ،همان(مفهومي جديد از جانب شهيد صدر است  الفراغ،  منطقةاز منظر ايشان، مفهوم . 1
و  111- 112ص، همـان (اما انديشة مربوط به آن از صدر اسـلام مطـرح اسـت     ،)115ص

135.(  
دانـد   الفراغ را در ادلة وجوب اطاعت از ولي امـر مـي  منطقةوي خاستگاه اساسي . 2

  ).135و  113ص ،همان(
طور ضمني و با دلالت التزامي،  ايشان، اعتقاد به وجوب اطاعت در ميان فقها را به. 3
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  ).115ص ،همان(داند  الفراغ مي منطقةمقتضي پذيرش 
لامر در آية مربوط بـه  اطاعت از اولواوي با ذكر سه احتمال براي معناي وجوب ا .4
  : الفراغ استمنطقةگر مفهوم  پسندد كه بيان تنها احتمال سوم را مي 15،آن

تكليـف  (= صرف اجراي احكام شرعي ثابتي كه بـه صـورت فرمـان مسـتقيم     . الف
  . اند، بدون حق تقنين حكمي غير از آنها در شريعت آمده) مباشر
امر، حتي در صورت فرمان بـه   وليسوي از  هوجوب اطاعت همة فرامين صادر. ب

  .معصيت خالق
  ).113-114ص ،همان(وجوب اطاعت در دايرة خالي از فرمان مستقيمِ الزامي . ج

الفراغ محدود منطقةروشن است كه نبايد ايشان موارد وجوب اطاعت از حاكم را به 
يص موضـوع  بلكه چنانكه در بندهاي بعدي اشاره خـواهيم كـرد، دو مـورد تشـخ     ،كند

توان حاوي  ميرا بنابراين، بيان حاضر . احكام ثابت و حلّ موارد تزاحم را نيز قبول دارد
  .دانستمحدودسازي مبتني بر تسامح در اين بحث 

و ) تكـاليف مباشـر  (= ايشان احكام ثابـت دينـي را بـه عنـوان فـرامين مسـتقيم       . 5
 ؛)همان(نامد  ، مي)ف غير مباشرتكالي(= اختيارات حاكم را به عنوان احكام غير مستقيم 

اما اطاعت  ،خداوند در احكام نوع اول، مستقيم استاز چنانكه بر همين اساس، اطاعت 
  ).135ص ،همان(خداوند در احكام نوع دوم، غير مستقيم است از 

داند كه شارع در آنها تكاليف الزامي به  الفراغ را محدود به اموري مي منطقةايشان . 6
  ).114ص ،همان(جعل نكرده است  صورت مستقيم

به صـورت   ،الفراغ را الگويي لازم براي تضمين استمرار نبوت منطقة، انديشة وي. 7
جانبه در ابعاد مختلف زندگي انسان و راهي بـراي پرهيـز از تغييـر     متناسب با تغيير همه

  ).115-116ص ،همان( 16داند شرايع و اديان و تبييني براي ختم نبوت مي
دانگي دين از طريق لحاظ همة نيازهاي ثابـت و متغيـر، امـا بـدون مباشـرت      جاو. 8

بـر ايـن   ). 116ص ،همـان (شـود   تفصيليِ شرع نسبت به تشريع عناصرِ متغير، تأمين مي
معناي نقصي در اسلام نيست، بلكه متضـمن كمـال    تنها به نه ،الفراغمنطقةاساس، مفهوم 

  ).136ص ،همان(اسلام است 
 ،همـان (شـود   نسبت بـه متغيـرات، مـانع جـاودانگي ديـن مـي       تشريع مستقيم .9
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  ).136و  116- 117ص
تشريع الهي مقتضي تلاش فقهي و اجتهادي : از اجتهاد استنباطي تا تدبير ولايي. 2

در ايـن  . مداري عينيت بخشـيد  توان به شريعت براي استنباط از آنهاست و بدون آن نمي
ايـن  به تواند  الفراغ ميمنطقةبه مقولة  ،حائري اكبر سيدعليميان، كيفيت پرداختن استاد 

  :از منظر ايشان. بخشدبشفافيت بيشتري  ،نظريه
بلكـه   ،نـص فيـه نيسـت    لا الفراغ، فقدان نص شرعي يا حوزة مامنطقةمقصود از  .1

ها و  نسبت به نيازهاي متغير در زمان ،مقصود حوزة اختيارات تشريعي و تقنيني ولي امر
منـدي   چرا كه برخي از مصالح و ملاكات ثابتند و امكان ضابطه ؛هاي متفاوت است مكان

اسلام براي آنها احكام ثابتي، هر چند در قالب قضاياي شرطي و با ذكر . آنها وجود دارد
تـوان   د و نمـي اما برخي ديگر از مصالح، متغيرن ،شروط عام يا خاصي، جعل كرده است

رو، زمام امر آنها را به ولي امـر سـپرده    ازاين. مند كرد آنها را در چارچوب ثابتي، ضابطه
در غير اين صورت، با جعل احكام ثابت، آن احكام هر از چنـد گـاه بايـد تغييـر     . است

 ياما اسلام با تفويض اين امور به ول. رو، بايد نبوت و رسالت نيز تغيير كند كنند و ازاين
الفراغ قرار منطقةچنانكه ضوابط عامي نيز براي پركردن . كرده است هامر، خود را جاودان

در هر حال، اين امر متفاوت از فقدان نـص در احكـام شـرعي ثابـت اسـت      . داده است
  ).128-130ص ،همان(

هـاي مختلفـي ماننـد عـدم تـدوين نصـوص روايـي،         تواند علـّت  فقدان نص مي .2
، ...طول تاريخ، نوپديدبودن مسـائل و نبـود آنهـا در زمـان تشـريع و       رفتن آنها در ازبين

اما در هر حال، مشكل فقدان نص، با صرف نظر از بحث اختيارات ولي امر . داشته باشد
  ).130ص ،همان(در صدور حكم،  نيازمند راه حلّ مستقلي است 

و اصـول  راه حلّ  فقدان نص، بازگشت به اطلاقـات، عمومـات، قواعـد فراگيـر      .3
  ).همان(عمليه در چارچوب علمي خاص است 

. تلاش براي بازشناسي احكام شرعي ثابت از احكام ولايـي اسـت   ،وظيفة مجتهد .4
تواند با تكيه بر تشخيص ظهور حالي، قرائن حالي، مناسبت حكم و موضوع  اين كار مي

  ).132ص ،همان(انجام شود ... در تحديد ظهورات و 
  :دهد چند نقد را پاسخ مي ،ر حائري، در ساية نكات فوقاكب استاد سيدعلي .5
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 الفراغ را تنها در نوبودن مفهوم و نه در اصل آن منطقةايشان، جديدبودن مقولة . الف
  ).135ص ،همان(گرداند  داند و آن را به ايجاب اطاعت از ولي امر بازمي مي

بلكه آن را عامـل   ،داند را نقصي براي اسلام نميالفراغ  منطقةنه تنها انديشة  ،وي. ب
  ).136ص ،همان(خواند  جاودانگي اسلام مي

را براي تعـديل و تبـديل احكـام شـرعي،     الفراغ  منطقةسازي انديشة  ايشان، زمينه. ج
چه آنكه آن را به معناي اختيار مطلق ولـي امـر و آزاددانسـتن     ؛داند توهمي نادرست مي
چنانكه،  ؛)همان(براي آن قائل است  هاي خاصي بلكه چارچوب ،داند غير شرعي او نمي

تنهـا در صـلاحيت فقهـاي متخصـص و      ،تشخيص احكام ثابت الهي و احكام متغير نيز
  ).137ص ،همان(واجد شرايط است 

را در تنافي با روايات دالّ بر برخورداري همة وقايع از حكم، الفراغ  منطقةانديشة . د
  . دهد ميايشان دو دليل بر اين مطلب ارائه . بيند نمي

و ) مباشـر (= برخـي بـه صـورت مسـتقيم      :بيند احكام شرعي را بر دو نوع مي :اولاً
از منظـر ايشـان، نسـبت غيـر     . گر حكم وقايع هستند برخي به صورت غير مستقيم، بيان

دادن احكـام بـه    مستقيم حكم به شارع، براي صدق و صحت روايات مـذكور و نسـبت  
  ).138ص ،همان(كند  خداوند، كفايت مي

گيرنـد، بـا دو عنـوان اولـي و عنـوان       قرار مـي الفراغ  منطقةاموري كه در دايرة  :ثانياً
به عنوان اولـي مباحنـد و بـه عنـوان ثـانوي،      . گيرند مشمول احكام الهي قرار مي ،ثانوي

بنابراين، دو حكم شرعي از خداونـد متعـال خـواهيم    . شوند مشمول وجوب اطاعت مي
 ،رد نظر، پيش از صدور حكم ولي امـر، بـه عنـوان اولـي    يعني حكم موضوع مو ؛داشت

 ،همـان (خواهـد بـود   ] يا حرمـت [اباحه و بعد از صدور حكم او، حكم ثانوي وجوب  
  ). 138-139ص

 ،بدان معنا نيست كه اصل وجوب اطاعت ولي امـر، حكـم ثـانوي اسـت     ،اين امر .6
بـت، از احكـام ثابـت    حكمي اولي است كه مانند ديگـر احكـام ثا   ،بلكه خود اين حكم

البين، اباحـه   چنانكه در مواردي مانند اباحة كذب به عنوان اصلاح ذات ؛باشد شرعي مي
 ،اما تطبيق آن بر كذب ،البين نيز حكم اولي ثابت در شرع است يا استحباب اصلاح ذات

  ). 139ص ،همان(به عنوان ثانوي خواهد بود 
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را در تنافي با روايـات جـاودانگي   الفراغ  منطقةاكبر حائري، انديشة  استاد سيدعلي .7
  :چه آنكه ؛بيند ـ و تغييرناپذيري آنها نيز نمي 9حلال و حرام پيامبر

احكام فراواني به لحاظ تغييـر برخـي از قيـود موضـوع، تغييـر      : جواب نقضي :اولاً
  .منافات با آن روايات ندارد ،كنند و اين امر مي

. بر فرض وجود موضوعشان، جـاري هسـتند  همة احكام شرعي : جواب حليّ :ثانياً
رو، در فرضي كه قيود خاصي در موضوع آن احكام لحاظ شده باشد، اگر همـة آن   اين از

اما با انتفاي برخـي از آن قيـود، حكـم جـاري      ،شود حكم جاري مي ،قيود محقق شوند
منافـات   ،بـا ابـديت احكـام    ،اما اين امر ،يابد شود و حكم مذكور به اباحه تغيير مي نمي
بنابراين، مقصود از تغييرناپذيري احكام اين است كه بـا لحـاظ موضـوع و همـة     . ندارد

پس تبدل احكام به خاطر تبـدل موضوعشـان يـا تبـدل     . كنند قيود آن، احكام تغيير نمي
  .برخي از قيود موضوعشان، ممنوع نيست

اين اسـت كـه    ،ردگي اكبر حائري مي نتيجة نهايي و بسيار مهمي كه استاد سيدعلي .8
دانـد، حتمـاً بايـد اباحـة آن      اطاعت از ولي امر را در  مباحات واجـب مـي   ،وقتي اسلام

 ،رو، با امر ولي امـر  اين از. به انجام آن مباحات بداند ،مباحات را مقيد به عدم صدور امر
 ،همـان (يابد  تغيير مي ،در قلمرو مباحات، از طريق تبدل موضوع، حكم اباحه به وجوب

  ). 140-141ص
تنهـا   ،در ادارة جامعـه  :فراغ تشريعيمنطقة اختيارات ولايي و الگوي تفويضي . 3

تدبيري است و در ايـن ميـان، مقولـة     ،كند و نياز به اجتهاد اجتهاد استنباطي كفايت نمي
  :دهد اهميت خود را نشان ميالفراغ  منطقة
كند كـه  در   مطلب تصريح مي، به اين الفراغ منطقةايشان در تقرير خود از مفهوم  .1

به ولي امر يـا   ،در محدودة مذكور» حق تشريع«جهت تأمين اهداف عام شريعت اسلام، 
حائري، (سلطة تشريعي عام، داده شده است تا حكم مناسب با شرايط متغير صادر شود 

  17).112-113ص ق،1417
اي به نام  ود دايرهاز منظر ايشان، اختلافات ميان شيعه و اهل تسنن، تأثيري در وج .2
  ).114-115ص ،همان(كند كه اختيار آن به دست ولي امر باشد  ايجاد نمي الفراغ منطقة
نظـران   ولي امر از صاحب ،در دوران غيبتسزاوار است كه شود  ايشان متذكرّ مي .3
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صلاح براي تشخيص مصالح امت و پيشنهاد قانون مناسب در قضـاياي مختلـف، در    ذي
قـوة  (= اين مجلس به عنوان مركز سلطة تشـريعي  . ندگان استفاده كندقالب مجلس نماي

  ).119ص ،همان(شود  ، خوانده مي)مقننّه
امـا   ،، اساساً از شؤون ولي امر است)قوة مقننّه(= در تلقي ايشان، سلطة تشريعي  .4
بـه  الفـراغ   منطقـة تواند اين امر را به مجلس نمايندگان تفويض كنـد تـا در دايـرة     او مي

   ).همان(گذاري بپردازند  انونق
حكم حاكم، حكمي است كه از جانب خود او و براي رفـع نيازهـا در محـدودة     .5
رو، بـا مسـألة    شود و اين اختيار به او تفويض شده است و ازايـن  ، صادر ميالفراغ منطقة

رود  تفاوت خواهد داشت كه در آن مفتي به دنبال كشـف حكـم الهـي مـي     ،فقدان نص
  ).130-131ص ،همان(

، منصبي الهي است كه به ولي امر تفويض شـده  الفراغ منطقةولايت براي پركردن  .6
  ).131ص ،همان(و متفاوت از منصب افتا است 

، علاوه بر برخورداري از منصب تبليغ رسالت، از منصب ولايـت  9رسول اكرم .7
  ).131-132ص ،همان(و صدور احكام مناسب با شرايط نوين نيز برخوردار بود 

. به لحاظ دو منصب مذكور، دو گونه احكـام از آن حضـرت صـادر شـده اسـت      .8
اما فاصلة تاريخي، تشخيص مصاديق آنها را بر مـا   ،برخي از آنها، ثابت و برخي متغيرند

  ).132ص ،همان(دشوار كرده است 
 ـدر تلقي آ: فراغمنطقة پركردن   دهي شرع در جهت .4 اكبـر حـائري،    علـي  سـيد   االله ةي
  :از منظر ايشان. دهي اقدامات ولايي حاكم و نظام سياسي پرداخته است يعت به جهتشر

نسبت به متغيرات، در چارچوب موازين و ضـوابط معينـي انجـام     ،تقنين ولي امر .1
چنانكه خود اين ضوابط از عناصر ثابت  ؛گذارد گيرد كه شارع متعال در اختيار او مي مي

د و بايد مانند ساير احكام شرعي و در پرتـو قواعـد   شون در تشريع اسلامي محسوب مي
  ).117ص ،همان(فقهي و اصولي استنباط شوند 

، مادامي است كه او در چـارچوب  الفراغ منطقةامر به اطاعت از ولي امر در حوزة  .2
  ).همان(شده در شرع، به تشريع بپردازد  تعيين
، ارائـه  الفـراغ  منطقـة ردن گونه ضـوابط بـراي پرك ـ   سه ،اكبر حائري استاد سيدعلي .3



55 

 

ية 
ظر

ن
»

طقة
من

اغ
فر
ال

«
ابة
 مث
 به
؛

»
تي

وم
حك

ام 
حك

ي ا
ريع

تش
اه 
تگ
اس
خ

 « /
يح

ذب
 

ان
مي

عي
الله ن

ا
 

ضـوابط  . 3، الفـراغ  منطقـة ضوابط مرزبندي دايرة . 2ضوابط تعيين ولي امر، . 1: دهد مي
  ).117-128ص ،همان(گذاري و تشريع  قانون
بـا اهـل سـنت دارد و بـراي     تفـاوت اساسـي    ،ولـي امـر  تعيين در ضوابط  ،شيعه .4

  ).118-119ص ،همان(است به نص قائل  9جانشيني پيامبر
  :دستة دوم از ضوابط مذكور، در سه مجال قابل طرح است .5

صـورت مسـتقيم تشـريع     بهآنها را  تشخيص موضوعات احكام ثابتي كه اسلام. الف
عهدة ولي امر يا مجلسي است كه او ايـن كـار را بـه آن واگـذار      راين كار ب. كرده است

  ).120-121ص ،همان(كند  مي
ايـن مـورد، از مـوارد اطاعـت     . م الهي ثابـت تشخيص اهم در تزاحم ميان احكا. ب

جـز بـر اسـاس اهميتـي كـه       ،توانـد  ولي امر نيز نمـي  ،مخلوق در معصيت خالق نيست
  ).121ص ،همان(دهد، حكم كند  تشخيص مي

اين مـوارد نيـز از مصـاديق اطاعـت     . آور در عرصة مباحات عروض مصالح الزام. ج
الاطاعـه اسـت    ايـن مـوارد واجـب   مخلوق در معصيت خالق نيست و امر ولـي امـر در   

  ).122-123ص ،همان(
 ،امـر  ولي. گردد بازميالفراغ  منطقةدستة سوم از ضوابط، مستقيماً به كيفيت پركردن  .6
هاي شخصي خـود بـه ايـن كـار مبـادرت ورزد و بـر ايـن         تواند بر اساس خواهش نمي

  : اساس، دو ضابطه را بايد رعايت كند
در همـة قـوانين و تشـريعات و پرهيـز از تـرجيح       رعايت مصالح جميع امـت . الف

  ).123-124ص ،همان(مصالح شخصي خود يا گروه خاصي از مردم بر مصالح عمومي 
ــت مصــالح در چــارچوب ارزش . ب ــز از ارزش  رعاي ــاي اســلامي و پرهي ــاي  ه ه
تـوان مـانع اجـراي     نمونه، براي توليد بيشتر، نمـي  عنوانبه . گرايانه و غير اسلامي مادي
 ،چنانكه در كيفيت گـرفتن ماليـات   ؛)124-125ص ،همان(ض و تكاليف ديني شد يفرا

هـا و اهـداف مـورد اهتمـام      مجمـوع ارزش «هاي ثابت شرعي، بايد بـه   افزون بر ماليات
ميـان مـوارد مختلـف پرداخـت      » اولويت«توجه كرد و در پرتو آنها به ملاحظة  ،»اسلام

  ).125-128ص ،همان(
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  گيري نتيجه

اي  گونـه  ، مفهوم مزبور را بـه الفراغ منطقةدر نظرية مشهور  ،محمدباقر صدرشهيد سيد
نـص   به عنوان مـا لا  ،طرح كرده است كه گاه همسان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن

معلوم شد كه ايشان چنين معنايي را در  ،حال آنكه با گزارش فوق. تلقي شده است ،فيه
معنـاي اعـم    از احكام الزامي در محدودة مباحات به بلكه مقصود ايشان، فراغ ؛نظر ندارد

كنـد،   بنابراين، به رغم آنكه احكام شرعي را در همة نيازهاي انسان شناسـايي مـي  . است
تعبير مزبور را براي اشاره به قلمرو ولايي ولي امر و دولت اسلامي تحت نظر او به كار 

  . برد مي
ولي امر بوده و در رأس آنهـا بيـانگر حـقّ    در هر حال، نظرية مزبور ناظر به اختيارات 

اما در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص  ،صدور احكام حكومتي از جانب اوست
  . ولي امر و دولت اسلامي نسبت به احكام غير الزامي مورد توجه قرار گرفته است

  

  ها يادداشت
، 1ي دربارة الگوي جمهـوري اسـلامي در انديشـة امـام خمينـي     چنانكه ايشان در پاسخ به سؤال. 1

سازي نظري براي قانون اساسـي جمهـوري    را به مقدمه »الاسلام يقود الحياة«نخستين بخش سلسلة 
اختصاص  »الاسلامية في ايران محة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية ل«، تحت عنوان ياسلام

محـة فقهيـة    ل«سيدمحمدباقرالصـدر،  : ك.ر(الفراغ را به كار گرفت منطقة داد و در آنجا بار ديگر مفهوم
ق، 1429، الاسلام يقود الحياة: المندرج في ،»الاسلامية في ايران تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية

 ).19ص
لكي يواكب نمـو   -أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري« :به گفتة شهيد صـدر . 2
إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليـات الحيـاة و    -لحياة الاجتماعيةا

تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحـة  
ي علـى جوانـب ثابتـة و    ، يحتو)الحاجات الإنسانية(للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية 

و هذا هو الواقـع   .جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح
، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابـت، يتصـل بمعالجـة الحاجـات     في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً

المعيشـي و التوالـد و الأمـن و مـا إليهـا مـن        الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلـى الضـمان  
الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص و 

، علـى  و يشتمل النظام الاجتمـاعي فـي الإسـلام أيضـاً     نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة
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و الحاجات المستجدة و هي الجوانب التي سـمح فيهـا الإسـلام لـولي      للمصالح جوانب مفتوحة للتغير، وفقاً
كما زود الجانـب الثابـت   . للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام الأمر، أن يجتهد فيها وفقاً

و . من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقهـا بـالظروف و الملابسـات   
بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشـباعها، بـالرغم مـن ثباتهـا و     

 ).325، صق1417صدر، : ك.ر( »ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام و نفي الحرج في الدين
ء  ه، لمـل و الدليل على إعطاء ولـي الأمـر صـلاحيات كهـذ     :الدليل التشريعي«: به گفتة شهيد صدر. 3

يا أَيها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و أوُلـي الْـأَمرِ   « :منطقةالفراغ، هو النص القرآني الكريم
ُنْكمالفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضـم فـي ضـوء هـذا      و حدود منطقة) 59): 4(نساء( »م

بطبيعته؛ فأي نشاط و عمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو  تشريعياًالنص الكريم كل فعل مباح 
فإذا منع الإمـام عـن فعـل مبـاح     . وجوبه، يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية، بالمنع عنه أو الأمر به

  .، و إذا أمر به، أصبح واجباًبطبيعته، أصبح حراماً
. فليس من حق ولي الأمر، الأمر بهـا  ـ  كالربا مثلاً ـ   عامتحريمها بشكل  و أما الأفعال التي ثبت تشريعياً

لايمكن لولي الأمر المنع عنه،  ـ  زوجته  كإنفاق الزوج على ـ  كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه
فألوان النشاط . لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحكامه العامة

 ).689-690همان، ص( »الفراغ طبيعتها في الحياة الاقتصادية، هي التي تشكّل منطقةالمباحة ب
 ).656همان، ص( »منطقةالفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها« :به تعبير ايشان. 4
: سالفراغ هذه، تقوم على أسـا  و الفكرة الأساسية لمنطقة لماذا وضعت منطقةفراغ؟«: به تعبير شهيد صدر. 5

، يجتـازه  مرحليـاً  ، أو تنظيمـاً موقوتـاً  أن الإسلام لايقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجـاً 
التأريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشـكال التنظـيم و إنمـا يقـدمها باعتبارهـا الصـورة النظريـة        

و الاستيعاب، أن ينعكس تطور العصـور فيهـا،    فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم. الصالحة لجميع العصور
  ).686همان، ص( »لظروف مختلفة ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكليف وفقاً

لابد للصورة التشريعية مـن منطقـة فـراغ، يمكـن ملؤهـا حسـب         فكان« :گويـد  او در تعبير ديگري مي
 -تكليفيـاً  منعـاً  -ول و يمنع الأفراد في العصر الثانيفي العصر الأ عاماً الظروف؛ فيسمح بالإحياء سماحاً

و على  .عن ممارسة الإحياء، إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي و تصوراته عن العدالة
الفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بهـا الحيـاة الاقتصـادية، لـتعكس      هذا الأساس وضع الإسلام منطقة

تنجم عـن هـذا    واكب تطور العلاقات بين الإنسان و الطبيعة و تدرأ الأخطار التي قدالعنصر المتحرك و ت
 ).688-689ص همان،( »التطور المتنامي على مر الزمن

، فإنمـا نعنـي ذلـك بالنسـبة إلـى الشـريعة       »فراغ  منطقة«: و نحن حين نقول«: به تعبير شهيد صدر. 6
ى الواقع التطبيقي للإسلام، الذي عاشته الأمة في عهد النبوة، الإسلامية و نصوصها التشريعية، لا بالنسبة إل
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قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصـادي، علـى    9فإن النبي الأعظم

 ).همان( »الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها ضوء
 ـ :الفراغ ليست نقصـاً  منطقة« :به گفتة شهيد صدر. 7 الفـراغ علـى نقـص فـي الصـورة       دل منطقـة و لا ت

التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة و قدرة الشريعة 
و  أو إهمـالاً  يعني نقصـاً  ،على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقةالفراغ بالشكل الذي

نح كل حادثة صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولي الأمـر صـلاحية   إنما حددت للمنطقة أحكامها، بم
 ).689ص همان،( »منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف

لكي يواكب نمـو   ـ  أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري« :شهيد صدر  به گفتة. 8
كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليـات الحيـاة و   إن يتطور و يتغير بصورة عامة،  ـ  الحياة الاجتماعية

تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحـة  
، يحتوي علـى جوانـب ثابتـة و    )الحاجات الإنسانية(للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية 

جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح و هذا هو الواقـع  جوانب متغيرة، فتنعكس كل من 
، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابـت، يتصـل بمعالجـة الحاجـات     في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً

الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلـى الضـمان المعيشـي و التوالـد و الأمـن و مـا إليهـا مـن         
التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصـاص،   الحاجات

  .و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة
و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضا، على جوانب مفتوحة للتغيـر، وفقـا للمصـالح و الحاجـات     

الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقـا للمصـلحة و الحاجـة،    المستجدة، و هي الجوانب التي سمح فيها 
كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة فـي صـيغها   . على ضوء الجانب الثابت من النظام

و بذلك تحدد الأسـلوب الصـحيح لإشـباع    . القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات
بتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها، و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام، و الحاجات الثا

 ).326-325، صهمان( »نفي الحرج في الدين
و لا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشـريعة، بـل   « :به تعبير شهيد صـدر . 9

ي تحرص من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة من التشـريع و  فه. ء منطقةالفراغ من التشريع يمتد إلى مل
 .)685، صهمان( »للظروف أخرى العناصر المتحركة وفقاً تضع من ناحية

فليس مـن   ـ  كالربا مثلاً ـ  تحريمها بشكل عام أما الأفعال التي ثبت تشريعياً«: به تعبير شهيد صدر. 10
لا  ـ  زوجتـه   كإنفاق الزوج علـى  ـ  حكمت الشريعة بوجوبهكما أن الفعل الذي . حق ولي الأمر، الأمر بها

يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعـة اللـّه و   
 ).688-690همان، ( »أحكامه العامة
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أن نعطـي   و حيث جئنا على ذكر منطقةالفراغ في التشريع الاقتصادي، يجب« :گويد شهيد صدر مي. 11

مـن المـذهب    هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عمليـة اكتشـاف المـذهب الاقتصـادي، لأنـه يمثـل جانبـاً       
قد ملئ مـن  : أحدهما: يشتمل على جانبين ،الاقتصادي في الإسلام، فإن المذهب الاقتصادي في الإسلام
الفراغ في المذهب، قد تـرك  يشكل منطقة: قبل الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير و التبديل و الآخر

لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسـلامي و   الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ولي الأمر، يملأها وفقاً
  ).380، صهمان(» مقتضياتها في كل زمان
إن تقويم المذهب الاقتصادي في الإسـلام، لايمكـن أن يـتم بـدون إدراج     « :گويد در تعبير ديگري مي

لفراغ ضمن البحث و تقدير إمكانيات هذا الفراغ و مدى مـا يمكـن أن تسـاهم عمليـة مليـة، مـع       منطقةا
 ).همان( »المنطقة التي ملئت من قبل الشريعة ابتداء، في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي

سلامي الفراغ التي تركها التشريع الإ و في المجال التشريعي تملأ الدولة منطقة« :به تعبير شهيد صدر. 12
للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسـلامي،  

 ).685همان، ص( »الإسلامية للعدالة الاجتماعية و يحقق الصورة
االله شيخ محسن اراكي از شاگردان شهيد صدر، با توجه به تصـريحات ايشـان   ةيآبرخي از جمله . 13

دربارة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران، ديـدگاه ايشـان دربـارة      ،شهيد صدر در بحث مقدماتي
الحكم فـي   يةنظرمحسن الاراكي، : ك.ر. اند ولايت فقيه را مورد توجه قرار داده و آن را بازتقرير كرده

  .223-230ش، ص1383/ ق 1425، الاسلام
 ئـة ؛ قـرا السنةو فقه اهل  الشيعةفقه الاقتصاد الاسلامي بين يوسف كمال و ابوالمجد حرك، : ك.ر. 14
 .تا ، بيفي كتاب اقتصادناية نقد
15 .»ُنكمرِ مي الأَملُأوولَ وواْ الرَّسيعَأطو ّواْ اللهيعَنوُاْ أطينَ آما الَّذُّه59 ):4(نساء( »يا أَي(. 
يير و التجديـد فـي   التغ«ايشان به سخنراني ارزشمندي از شهيد صدر در اين زمينه، تحت عنوان . 16

اهـل البيـت؛ تنـوع    «به عنـوان   ،هاي شهيد صدر اي از سخنراني كند كه در مجموعه اشاره مي »النبوة
 .دارالتعارف بيروت، چاپ شده استتوسط انتشارات » ادوار و وحدة هدف

 را به همين معنا معرفي كـرده  »الفراغمنطقة« مقصود شهيد صدر از ،اكبر حائري عليسيد استاد . 17
الفراغ في التشريع الاسلامي، تلك المساحة من الامـور و القضـايا التـي تركـت      المقصود بمنطقة« :اسـت 

الشريعة الاسلامية حق التشريع فيها لولي الامر أو للسلطة العامة بالتخويل أو بالاشـراف مـن قبـل ولـي     
ة للشـريعة   الامر لكي يصدر فيها الحكم المناسب للظروف المتطورة بالشكل الذي يضمن الا  هـداف العامـ

سـيد  : ك.ر( »الإسلامية و هذا المعني من لوازم وجوب طاعة ولي الامر الشرعي في كل عصـر و زمـان  
  ).112-113، صالفراغ في التشريع الاسلامي منطقةعلي اكبر الحائري، 
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